
114

تعامل‌گروه‌های‌جهادی‌با‌نظام‌بین‌الملل‌بر‌اساس‌غیریت‌سازی

∗ طیبه محمدی کیا                                                                                                       تاریخ دریافت: 1397/9/7

                                                                                                    تاریخ تأیید: 1397/1۲/۲8 

                                                                                             

چکیده

راسـتای  در  کـه  به مثابـه کنش گرانـی  عرصـه ی سیاسـت جهانـی  در  معاصـر  حضـور جهادگرایـان 
تأثیرگـذاری بـر عرصـه ی جهانـی می کوشـند، در شـمار مباحـث چالش برانگیـزی اسـت کـه زمینـه ی 
مطالعاتـی جدیـدی را پیش روی پژوهشـگران می گشـاید و نیز پرسـش های بسـیاری را فراروی ایشـان 
قـرار می دهـد. پرداختـن بـه نحـوه ی تعامل آن هـا با جهـان بین الملل، ازجملـه موضوعات درخـور تأمل 
اسـت. پرسـش ایـن مقالـه، مطالعـه ی نحـوه ی تعامـل گروه هـای جهـادی بـا نظـم بین الملـل اسـت و 
مقالـه بـر اسـاس فرضیـه ی تعامـل بـر مبنـای غیریت سـازی رادیـکال به مثابـه رویکـرد ایـن گروه هـا 
بـا نظـم بین الملـل معاصـر نگاشـته شـده اسـت. مقالـه می کوشـد موضـوع را از طریـق تشـریح مفهوم 
غیریت سـازی در ادبیـات متأخـر روابـط بین الملـل و نیـز توضیـح نحـوه ی انجـام فرآیند غیریت سـازی 
نـزد جهادیسـت های معاصـر ضمـن بهره گیـری از تحلیل گفتمـان مـورد ارزیابـی قـرار دهـد. مطالعه ی 
ایـن مهـم ذیـل عناوینـی همچـون غیریت سـازی، هویـت و غیریت سـازی در عرصـه بین الملـل، جهان 
اسـلام به منزلـه هویـت غایب عرصه ی سیاسـت بین الملـل،  فرآیند غیریت سـازی در گفتمان سلفیسـم 

جهـادی و  نحـوه ی تعامـل گروه هـای جهـادی و نظـم بین الملـل موجـود بـه انجام رسـیده اسـت.
واژگان‌کلیدی: غیریت سازی، نظم بین الملل، گروه های جهادی.
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Presence of Jihadist Groups in the International Sphere on the Basis of Otherness 
Making Process and Identity 

*Mohammadikia,Tayebeh 

Abstract

Nowadays the Jihadi Salafism is, for the first time in the history of international relations, an 
influential movement playing a notable role against the dominant order. Therefore one can 
confirm the presence of contemporary Jihadists within the international sphere as a threaten-
ing factor that must necessarily be well understood and studied in its various dimensions. In 
this research direction, we have to explain, through studying in what way they are playing a 
role in the international arena, how this radical and fundamentalist movements have become 
able to create a chain of conflicts and disorders. This question can be answered when we 
gained an understanding of the effective mechanisms in shaping the identity of this groups 
in the international arena. In this regard this paper explains that by what means “otherness 
making process” is the approach by which we can clarify the identity of these groups with-
in the framework of contemporary international order. Specifically the paper describes the 
concept of otherness making in the later literature of international relations as a theoretical 
framework and a postmodern methodology by which one can analyze how contemporary 
jihadism works and gain power and identity. Then, on the basis of this, the paper examines 
how jihadist groups are seeking legitimacy for its acts against international order. Hopefully 
it helps the paper to provide us with a fresh insight into the logic of their presence on the 
international arena.

Paper is divided in the following Sections: otherness making, Identity and Otherness, Is-
lamic world as an absent identity in the International politics, Meaning of Otherness in the 
discourse of Salafism and jihadist, and the Interaction between Jihadist Groups and Interna-
tional Order based on otherness making.

Keywords: Others making, International Order, Jihadi Groups.
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مقدمه

گفتمان هـای نـو عمومـاً ذیـل بهره گیـری از سـازوکار غیریت سـازی در برابـر گفتمـان غالـب و در 
جایگاهـی انتقـادی قـد برمی افرازنـد. نکتـه ی قابـل توجه، چندوچون بازسـاخته شـدن دیگـری در دل 
یک گفتمـان نوظهـور و در نهایـت اسـتقرار گفتمـان نویـن بـر مبنـای تعریـف دیگـری نزد خود اسـت. 
ایـن گفتمـان در صـدد ایفـای نقـش در عرصـه ی بین الملـل برآمده اسـت؛ طرفـه آن که عرصـه روابط 
بین الملـل را صحنـه ی گسـترده، عملـی و پویـای تولیـد دیگـری دانسـته اند. ایـن اتفـاق را می تـوان در 

ارتبـاط میـان جهـاد گرایـان متأخـر و نظـم سیاسـت جهانی سـراغ گرفت.

سلفیسـم جهـادی به مثابـه گفتمـان رقیـب در برابر گفتمـان مسـلط در عرصه ی بین الملل، دسـت 
بـه غیریت سـازی می زنـد. رصـد عرصـه ی بین الملـل نشـان می دهـد کـه اکنـون ایـن گفتمـان چالش 
انگیزتریـن آلترناتیـو بـرای جهان مدرن و نظم آن اسـت. تبـار این گفتمان به عهد خلافـت بازمی گردد؛ 
تجربـه ای کـه در گذشـته ای نه چنـدان دور در قالب خلافت به مثابه واحد سیاسـی حضور مسـلمانان در 
سیاسـت جهانـی ثبت شـده بود. براین اسـاس، سلفیسـم جهـادی را باید کوششـی بـرای احیای حضور 
بـه محـاق رفتـه ای دانسـت که در پـی پیدایش »دیگری مسـلط« در غیبت فـرو رفته رخ نموده  اسـت. 
هـم ازایـن رو، حضـور »خـود« در سیاسـت جهانی نزد سلفیسـم جهادی همـاوردی در برابـر »دیگری« 

مسـلطی اسـت کـه حضور و سـلطه ی آن به شـکل تاریخـی منتهی به حذف »خود« شـده اسـت.

گفتمـان سلفیسـم جهـادی بـا اسـتفاده از فرآینـد غیریت سـازی و بـر اسـاس تمایز هویتـی، تعامل 
بـا نظـم بین الملـل موجـود را عملـی می کنـد. ایـن شـیوه ی تعامل ذیـل شـبکه ای از ایده هـا و مفاهیم 
رخ می دهـد کـه بـه برداشـت های گفتمـان جهادگرایـی نویـن از نظم بین الملل و شـکل گیـری هویت 
آن مـدد رسـانده اسـت. پرسـش مقاله درمـورد چندوچـون فرآیند غیریت سـازی نزد گفتمان سلفیسـم 
جهـادی اسـت. نوشـتار حاضـر، این مهـم را در ارتباط بـا نظم بین الملل مـدرن به مثابه دیگـری هژمون 
رصـد کـرده و کوشـیده اسـت ذیـل توجـه بـه مفهـوم غیریت سـازی، بـه توضیح ایـن مهم خطـر کند. 
فرضیـه ی نوشـتار عبـارت از ایـن اسـت کـه نظم بین الملـل مـدرن به مثابـه جامع ترین و گسـترده ترین 
محیـط عرضه کننـده و مدافـع عناصـر کفرآمیـز، گفتمـان سلفیسـم را بـر آن داشـته اسـت تـا راهـکار 
اصـلاح دیگـری منحـرف را بـا راهـکار حذف دیگـری مـدرن جایگزین سـازد، چراکه سلفیسـم جهادی 
نیـز همچـون دیگـر گفتمان هـا، از طریـق توجـه بـه دیگـری واجـد هویت می شـود و می کوشـد هویت 
خـود را در مقابـل دیگـری بـه اثبـات برسـاند )Tekin, 2010: 4(. ایـن اتفـاق از طریـق ایجـاد معناهـای 
رقیـب، مفصل بنـدی و ایجـاد ارتبـاط بـا واقعیت و عرضـه ی نظام واره ای یک دسـت و منسـجم صورت 
می پذیـرد. خلـق معنـا فرآینـدی اجتماعـی اسـت کـه از طریـق توجه بـه دیگـری و ایجاد شـبکه ای از 
دال هـا، وقتـه هـا و عناصر بـه تثبیت معنا می انجامـد. این تثبیت در نتیجه ی انسـداد معنایی به دسـت 
می آیـد کـه خـود ممکن اسـت در درون گفتمـان و با توجه بـه موقعیت تغییر کند. گفتمان در راسـتای 
تولیـد واقعیـت عینـی پیـش می رود و تـا زمانی که قادر بـه تولید، بازتولیـد و تغییر معنـا مطابق هویت 
خـود در برابـر دیگـری باشـد، به حیات خـود ادامه می دهد. گفتمـان طی تداوم خود سـوژه های خویش 
را تولیـد می کنـد. گفتمـان جهادی سـوژه های جهـادی و عوامل انتحـاری را عرضه می کند، سـوژه هایی 
کـه محصـول گفتمـان جهـادی در برابـر دیگـری مسـلط هسـتند. سـوژه های ایـن گفتمـان، محصول 
فرآینـد غیریت سـازی و تعریـف هویت خـود در برابر دیگری انـد و در درون نظام معنابخشـی که زندگی 
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فـردی و اجتماعـی آن ها را پوشـش می دهد، دسـت بـه کنش می زنند. بی تردید کنشـی از این دسـت، 
درون ایـن گفتمـان واجـد معناسـت و بیـرون از آن بـه عنـوان رفتـاری مخرب شناسـایی می شـود؛ چه 
معنابخشـی بـه کنش هـای سـوژه گفتمانـی جهادیسـم بـا توجه بـه غیریت سـازی و کوشـش در جهت 
حـذف دیگـری انجـام می پذیـرد. سلفیسـم نـو صـورت بندی هـای گفتمانـی خـود را بر اسـاس مفهوم 
غیریت سـازی، ضدیـت و تقابـل و رابطـه مـن –دیگـری تولید کرده اسـت و بر این اسـاس، در راسـتای 
عرضـه ی هویتـی نـو در برابر دیگری مسـلط می کوشـد. در توضیح ضـرورت پرداختن بـه موضوع، علاوه 
بـر تمرکـز بـر نقـش یابی پررنـگ و اهمیـت فهم تعامـل جهادیسـت های نو با نظـم جهانی می تـوان به 

فقـدان منبـع در ایـن زمینه نیز اشـاره کرد.

1.‌پیشینه‌ی‌پژوهش

مطالعـه ی متـون مرتبـط بـا این موضوع بر ما آشـکار می سـازد که در زبان فارسـی اثر مسـتقلی که 
دغدغـه ی مطالعـه سـلفی گری را داشـته باشـد، کمتر می تـوان یافت. هرچند آثـار متعـددي را می توان 
نـام بـرد کـه بـه توضیـح چیسـتی ایـن پدیـده از منظـر و رویکـردی درون دینـی بـه آن پرداخته انـد. 
ازجملـه مهم تریـن ایـن آثار می تـوان به »بنیادگرایی سـلفیه: بازشناسـی طیفـی از جریان هـای دینی« 
نوشـته ی »حسـین هوشـنگی« اشـاره کـرد. کتاب هـای »سـلفیّه بدعـت یا مذهـب« نوشـته ی »محمد 
سـعید رمضـان البوطـی« و »بنیادهـای فکـری القاعده« نوشـته ی »محمـد محمودیان« نیـز در زمره ی 
همیـن دسـته از آثـار قـرار می گیرنـد. در ایـن میـان می تـوان از آثاری نـام برد که مشـخصاً بـه داعش 
می پردازنـد. کتـاب »نگاهـی بـه داعـش از درون؛ 1۰ روز در دولـت اسـلامی« به قلم یورگـن تودنهوفر و 
ترجمـه ی رحمـان افشـاری و نیز »داعش و جهاد النکاح« نوشـته ی امیررضا پرحلـم ضیابری و »ماهیت 
داعـش« اثر محمدحسـین قربانی زواره و »رسـتاخیز داعـش: تاریخ، راهبرد و رویکـرد آخرالزمانی دولت 
اسـلامی« از ویلیـام مـک کنتس ترجمـه ی حامد قدیری نیز عمدتاً حاوی تفسـیری درونی از مناسـبات 
و روابـط دولـت اسـلامی هسـتند و شـیوه ی تعامل جهادیسـت های معاصر بـا نظم بین الملـل را مد نظر 

نداده اند. قـرار 

آثـار انگلیسـی زبان نیـز از زاویه هایـی گوناگـون بـه جهادگرایان افراطـی پرداخته اند. کتاب »سـقوط 
عثمانـی: جنـگ بزرگ در شـرق میانه« نوشـته ی یوگین روگان  اسـت که مطالعه ای تاریخـی در ارتباط 
بـا سـقوط حکومـت عثمانـی و تأثیـر آن بـر تحولات منطقه اسـت. نویسـنده به بررسـی جنـگ جهانی 
اول و بازخوانـی جزییـات سـقوط عثمانـی پرداختـه اسـت. وی که به فروپاشـی خلافت توجـه دارد این 
مهـم را ذیـل التفـات بـه مطالعه تأثیـر آن بر تحولات و مناسـبات سیاسـی جهان متأخر همـت گمارده 
اسـت. کتـاب درعیـن حـال کـه از زاویـه مطالعه ی چندوچون فروپاشـی خلافـت و فقـدان آن در جهان 
اسـلام و ارتبـاط بـا جهـان معاصـر دارای اهمیـت اسـت، اما به بررسـی جریان هـا و نحله هـای مختلفی 
کـه سـودای خلافـت را در سـر دارنـد، نمی پـردازد. ازایـن رو، می تـوان ادعـا کرد کـه این اثـر علی رغم 
ارائـه ی اطلاعـات تاریخـی ارزنـده، بـه بررسـی اهمیت خلافـت در جهـان معاصـر و تأثیر فقـدان آن بر 

روابـط بین الملل نپرداخته اسـت.

اثر »تبارشناسـی ای از شـرارت: یهودسـتیزی از آلمان نازی تا جهادگرایی اسـلامی« نوشـته ی دیوید 
پترسـون اسـت. ایـن اثـر ایـده ای جنجـال برانگیـز را طـرح کرده اسـت و به همیـن دلیـل، مجموعه ای 
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از بحث هـا و نقدهـا را دامـن زده اسـت. پترسـون می کوشـد تـا میـان نازیسـم و جهادگرایـی معاصـر 
ارتبـاط برقـرار کنـد و مخالفـت این هـردو بـا جنبـش یهودیـان را حاصل هماهنگـی تاریخـی و هم دلی 
فکـری شناسـایی نمایـد. نویسـنده، بـا توجه بـه این موضـع خـود، جهادگرایـی را امری مـدرن معرفی 
می نمایـد کـه ریشـه های آن در قـرن بیسـتم و نـه تاریـخ میانـه اسـلامی قابل شناسـایی اسـت. در نقد 
ایـن اثـر می تـوان بـه دو مبحث مرکزی اشـاره کـرد. نخسـت آن که شـواهد تاریخی کتـاب محل تأمل 
و خدشـه ی فـراوان بـوده اسـت و برخـلاف مدعـای نویسـنده، راه بـه نتایج مدنظـر این کتـاب نمی برد. 
دوم آن کـه ایـن اثـر حـاوی زبانی ایدئولوژیک و منطقی جهت گیرانه اسـت و به نظر می رسـد نویسـنده 
بیـش از آن کـه مطالعـه ای بـی طرفانه را پیش برده باشـد، درکـی جهت گیرانه و تاحدی اسلام سـتیزانه 

را از موضـوع مـورد مطالعه خود بسـط داده اسـت. 

کتـاب »داعـش: یـک تاریخچـه« اثـر فـواز جرجـس اسـت. ایـن اثر کوششـی اسـت جهـت توضیح 
ریشـه های خشـونت در سـرزمین های اسـلامی. نویسـنده به مطالعه ی انگیزه های افرادی که از سراسـر 
جهـان بـه داعـش می پیوندنـد، می پـردازد و این مهم را بـا توجه به حـوادث منطقه به انجام می رسـاند. 
وی از نـوع نوینـی از جهـاد نـام می برد که از سـوی داعش، با هـدف ایجاد تغییرات سـریع وفوری عملی 
می شـود. جرجـس در عیـن حـال بـا توجـه بـه اهمیـت نـوع رویکـرد بـه جهـاد الهیـات مرجـع داعش 
و دیدگاه هـای چهره هـای برجسـته ی آن همچـون زرقـاوی توضیـح می دهـد. کتـاب بـا وجـود ارائـه ی 

مباحثـی ارزنـده فاقـد ارائـه ی مباحثـی در ارتبـاط با داعـش و روابط بین الملل اسـت. 

عـلاوه بـر کتاب هـای پیشـین، می تـوان به کتـاب »پرچم سـیاه: ظهـور داعـش«  اثر جوبـی واریک 
اشـاره کرد. نویسـنده کوشـیده اسـت ظهور داعش را از طریق توضیح ایدئولوژی جنبش های اسـلامی و 
اندیشـه های چهره هـای تأثیرگـذار آن هـا توضیح دهد. از همیـن روی، این اثر عمدتاً دربردارنده ی شـرح 
و توضیـح آرا و اندیشـه های ابـو مصعـب الزرقاوی اسـت. این کتـاب در عین حال بـه مطالعه ی چگونگی 
رشـد سـریع داعـش نیـز پرداخته اسـت و ایـن مهـم را از طریـق تمرکز بر نقـش بازیکنان کلیـدی این 
جریـان توضیح داده اسـت. نویسـنده در عین حال کوشـیده اسـت چگونگی گسـترش پیـروان داعش را 
در سـطح جهانـی مـورد تأمل قـرار دهد. کتاب جهـت مطالعه ی ابعـاد ایدئولوژیک داعـش واجد اهمیت 
اسـت، امـا مطالعـه ی اهمیـت و اثرگذاری این پدیـده  در عرصـه ی بین الملل را در دسـتور کار خود قرار 
نـداده اسـت. نقش آفرینـی گروه هـای جهـادی در خاورمیانـه ازجملـه دیگـر موضوع هایـی اسـت که در 
آثـار مختلـف مـورد توجـه واقـع شـده اسـت. آثـاری از این دسـت، ضمـن توجه بـه نبردهای ادامـه دار 
گروه هـای جهـادی، مطالعـه ی حضـور و نقش آفرینی این گروه هـا در منطقه را مطمح نظر قـرار داده اند.

کتـاب »دوره جهـاد: دولـت اسـلامی و جنـگ بـزرگ بـرای خاورمیانه« نوشـته ی پاتریـک کوکبرن 
اثـری در ارتبـاط بـا پیدایـش داعـش و حضـور آن در خاورمیانـه اسـت. درگیری هـا و نبردهـای عـراق 
موضـوع اصلـی اثـر اسـت. کتاب کـه در پی توضیـح جهاد برآمـده و این مهـم را ذیل توضیح مناقشـات 
مذهبـی میـان مسـلمانان و منازعـات میـان شـیعه و سـنی پـی می گیـرد. نویسـنده کـه بـه مطالعه ی 
ارتبـاط میـان جهـاد و روابـط بین الملل علاقه مند اسـت، این مسـئله را از طریق بررسـی حضـور ایالات 
متحـده در خاورمیانـه مـورد مطالعـه قـرار داده اسـت. کتـاب را می تـوان اثـری چندوجهی دانسـت که 
کوشـیده اسـت حضور ایـالات متحده و جنگ و خشـونت در خاورمیانه را از طریـق توضیح اختلاف های 
مذهبـی و تمرکـز بـر مناقشـات درونـی عـراق توضیح دهـد. نکته آن جاسـت کـه محدوده ی پژوهشـی 
کتـاب صرفـاً بـه مطالعـه ی مباحـث درون عراق اختصـاص یافتـه و وجه بین المللـی اثر نیـز متمرکز بر 
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تأثیـر حضـور ایـالات متحـده در خاورمیانه اسـت و به پژوهیـدن تأثیر جهـاد بر فضـای بین الملل اقبال 
نشـان نداده اسـت.

آثـار مرتبـط بـا جهادگرایـی معاصـر را می تـوان در دو دسـته کلی نگـرش درونی و خوانـش بیرونی 
گنجانـد. مطالعـات مرتبط به نگـرش درونی عموماً به مباحث اعتقادی و باورهـا و ارزش ها و جنبش های 
اسـلامی و تلاش هـای تاریخـی در برابـر اسـتعمار و مباحث درون جوامع اسـلامی متمرکزنـد. در مقابل، 
کتاب هایـی کـه بـه مطالعـات بیرونـی و نحوه ی حضـور بین المللی سلفیسـم جهـادی پرداخته انـد، این 
مطالعـه را فـارغ از بررسـی شـیوه ی نگـرش درونـی این گروه هـا به سیاسـت جهانی و ارزش هـای غربی 
بـه انجـام رسـانده اند. وجـود چنین آثـاری در عین حال که ارزشـمند می نماید، نشـان از فقـدان نگرش 
تلفیقـی دارد. بـا التفـات بـه خـأ مطالعـه ی مناسـبات میـان افراط گرایان و نظـم بین الملـل، باید گفت 
پرداختـن بـه ایـن موضـوع بـه عنـوان مسـئله ای بااهمیـت ضـروری می نمایـد. چراکـه بررسـی هویت 
پـردازی، شـیوه ی حضـور، نقش آفرینی جهادگرایـان در عرصه ی بین الملل در شـمار مباحـث رازآمیزی 
اسـت کـه بـه شـکل مسـتقل و در یک نوشـتار و متن منسـجم مـورد تأمل واقع نشـده اسـت. نوشـتار 
در حـد و قالـب مقالـه ای پژوهشـی، سلفیسـم جهـادی را از زاویه ی سـبک تقابـل آن با نظـم بین الملل 
مـورد تأمـل قـرار می دهد و به تشـریح این شـیوه ی تعامـل ویژه ی گروه هـای جهادی و نظـم بین الملل 
می پـردازد. بـه بـاور نوشـتار، این تعامل ویـژه را باید از زاویه هویـت پردازانه و در سـایه ی مفهوم دیگری 
دیـد و مـورد خوانـش و تأمـل و بررسـی قـرار داد. سـرانجام سـخن آن کـه بـا التفـات بـه فقـدان توجه 
جامـع اعتقـادی، هویتـی و سیاسـی و بین المللی سلفیسـم جهـادی در یک اثـر معین، این نوشـتار این 
مهـم را از زاویـه نظـر گروه هـای جهـادی به مثابـه کنش گـران مخرب نظم رصد کرده و کوشـیده اسـت 
ابعـاد ناپیـدای فرآینـد غیریت سـازی را از زاویـه ی دید ایشـان شـرح دهد. مباحث نوشـتار را با بررسـی 

مفهـوم غیریت سـازی آغـاز می کنیم.

2.‌غیریت‌سازی

غیریت سـازی را هویت مندسـازی خویـش بـر اسـاس فرآیندهـای معطـوف بـه جداسـازی خـود 
بـا مفهـوم کلیـدی  )Desmond, 2014:145(. فرآینـد غیریت سـازی همـراه  از »دیگـری« دانسـته اند 
»دیگـری« در ارتبـاط بـا مقولـه ی »هویـت« محقـق شـده و بـه پیدایـش گفتمـان رقیـب می انجامـد؛ 
چراکـه پدیـداری گفتمـان نویـن از طریـق »دیگری« دانسـتن دیگـران و برقـراری ارتبـاط هویتی خود 
بـا دیگـری بازتولیدشـده اتفـاق مـی افتـد و ایـن مهـم در عرصـه ی روابـط بین الملـل به مثابـه واحـد و 
سـطح کلان مطالعاتـی از سـوی گفتمان هایـی کـه نظـم بین الملـل مسـتقر را بـه چالـش می کشـند، 
به شـکل ملموسـی قابل مشـاهده اسـت. بـه باور نوشـتار، حضور سلفیسـم جهـادی در عرصـه ی بین الملل 
از طریـق دیگـری انگاشـتن نظـم غالـب بین الملـل معاصـر قابـل توضیـح اسـت؛ چراکه ایـن گفتمـان نوپدید 
می کوشـد بـرای خـود هویتـی متمایـز از گفتمـان غالـب مشـروع در روابـط بین الملل ارائـه کرده و بـر مبنای 
ایـن تفـاوت ماهوی-هویتـی اقـدام بـه عرضـه ی آلترناتیو هایـی آرمانی جهت برقـراری نظمـی دیگرگون کند؛ 
آلترناتیـو هایـی کـه بـا عناصر و ارزش هـای گفتمان مسـلط متفاوت بـوده و برخاسـته از ارزش هـای اعتقادی 
و هویتـی گفتمـان رقیـب هسـتند. سلفسـیم جهـادی هویـت خـود را به مثابـه غایـب در دسـترس و فراموش 
شـده در سیاسـت جهانـی مـدرن تعریـف می کنـد و در برابـر دیگـری مسـلط قائل بـه هویتی جهانی و سیاسـی 
بـرای خـود می شـود؛ هویتی که تحقـق آن نیازمنـد حذف گفتمان/دیگری مسـلط اسـت. درواقع، غیریت سـازی 
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به مثابـه رادیکال تریـن عنصـر مخالفـت بـا نظـم بین الملـل )نظـام ارزش هـا، سـاختار حاکـم، فرآیندهـای عمـل 
و تعامـل و ...( قابـل شناسـایی اسـت. غیریت سـازی مفهومـی جهـت تعییـن مـرز میـان خـود و دیگـری اسـت 
کـه مطابـق آن تـلاش می شـود بـا تمرکـز بـر مفاهیمـی همچـون ارزش هـا، هویت و سـاختار مـرز میـان خود و 
دیگـری را معیـن گـردد )Nicolet-Anderson, 2012:128(. در ایـن نوشـتار، مفهـوم خـود و دیگـری به مثابه 
رادیکال تریـن عنصـر مخالفـت گروه هـای سـلفی-جهادی با نظـم بین الملل در نظر گرفته شـده اسـت. 
 بـر ایـن اسـاس، مبـارزه سلفیسـم جهـادی بـا نظـم بین الملـل مـدرن با توجـه به دیگـری تعیـن یافته

 مـورد تحلیـل قـرار می گیـرد. درواقـع گروه های افراطـی نوظهور در صـدد تحقق گفتمان مشـروع خود 
ذیـل تقسـیم جهـان به خـود و دیگری هسـتند. دیگری نـزد گروه های سـلفی-جهادی بـه معنای نظم 
بین الملـل در برابـر آلترناتیـو ایدئالـی بـه نـام خلافـت جهانی اسـلام مطرح می شـود. تجربـه ی تاریخی 
خلافـت بـه عنـوان قـدرت هژمـون به مثابـه ایدئـال نوسـتالژیک مـورد توجـه گفتمان اسـلام سیاسـی 
خلافـت گـرا قـرار گرفته اسـت. جهـت فهم این مهـم توضیح چندوچون منطق شـکل گرفتـه ی مبتنی 

بـر خـود و دیگـری در اندیشـه و کنش گروه هـای جهـادی ضروری اسـت.

3.‌هویت‌و‌غیریت‌سازی‌در‌عرصه‌ی‌بین‌الملل

آیـور نیومـن )Iver. B Neumann( روابـط بین الملـل را سـاختارهای ارتبـاط میـان خـود و دیگـری 
می دانـد )Reinke de Buitrago, 2012:xvi(. بـر اسـاس ایـن رویکـرد، تولـد خـود و دیگـری در روابـط 
بین الملـل بـه ذهنیـت، معنـا و تحلیل هایـی کـه از خـود و روابطمـان داریـم بازمـی گـردد. معناهـا بـر 
اسـاس منابـع ارزشـی، معرفتـی و دانشـی قابـل توضیح انـد؛ ارزش هایـی کـه راه به سـوی اهمیـت یابی 

هویـت در عرصـه بین الملـل می بـرد.

هویـت به مثابـه امـری سـیال زاییـده ی موقعیـت اسـت؛ موقعیتی کـه با توجـه به حضـور دیگری و 
تعریـف خـود تعیـن می یابـد. هویت تـا وقتی مـورد اهانت و آزار یا دسـتاویز قـدرت طلبی قـرار نگرفته، 
بـی آزار اسـت؛ اما به محض کم ترین آسـیب سـربلند می کنـد، حالت دفاعی و سـپس تهاجمی می گیرد 
و بـه حق یا ناحق دسـتمایه ی آزار و آشـوب می شـود. میل فی نفسـه ی مشـروع »حضـور هویتی« غالباً 
بـه هـراس از دیگـری و نفـی او می انجامـد. جالـب ایـن که هویـت پدیده ی ثابتی نیسـت و سـاختار آن 
می توانـد تغییـر یابـد. سـیالیت هویـت آن را در مقابـل طیفـی از دیگری ها قـرار می دهـد. دیگری هایی 
کـه بـه شـکل یابی هویت منتهی گردیده انـد. )مألـوف، 139۴: ۲3.( نقش دیگری و چگونگـی فهم آن از 
اهمیـت به سـزایی برخوردار اسـت. پیدایـش گروه های ایدئولوژیکـی که بر مبنای تمایز خـود از دیگری 
مهاجـم عمـل می کننـد در عرصـه ی بین الملـل بـه هویـت نقـش برجسـته ای در ایـن عرصه بخشـیده 
اسـت؛ نقشـی کـه زاییـده ی حضـور دیگـری و برداشـت بازیگر هویـت پایه از کنـش دیگری اسـت و بر 
ایـن مبنـا نیـاز به مطالعـه ی روابط بین الملل بر اسـاس روش های مبتنـی بر بیناذهنیـت ناگزیر گردیده 
اسـت. گروه هـای جهـادی بـه عنـوان کنشـگری اعتقـادی و هویتـی در برابـر دیگری عظیمی دسـت به 

کنـش می زنـد کـه نقـش هویتی آن را طی اسـتقرار و تسـلط خود نادیده انگاشـته اسـت.

تاریـخ منـدی ویژگـی دیگـر هویـت اسـت. هویت ها در مقاطـع مختلف تاریخـی با توجه بـه دیگری 
بازتولیدشـده نـزد ایشـان می تواننـد چهره هـای مختلفی به خـود بگیرند. هـم ازاین رو، بایـد گفت دیگر 
بودگـی نیـز ماننـد هویـت به مثابه برآینـدی تاریخی )امـری تاریخ مند( قابل شناسـایی اسـت. این مهم 
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در خصوص حضور ناگهانی موج اسـلام سیاسـی در سیاسـت جهانی قابل توضیح اسـت )دمنت،139۰: ۲۰3(. 
دیاگـرام زیـر به ترسـیم ایـن وضعیت اختصاص یافته اسـت.

شکل 1 )تدوین شکل توسط نگارنده(

 اهمیـت مفهـوم دیگـری زمانـی برجسـته تر می شـود کـه بـه ایـن نکتـه آگاهـی یابیم کـه مـا هرگز از 
درآمیختـن بـا دیگـری در امـان نیسـتیم. ارتبـاط میـان خـود و دیگـری از راه هـای گوناگونـی برقـرار 
می شـود. ایـن ارتبـاط زاییـده ی تعریـف دیگـری بـر اسـاس برداشـت ذهنـی بـه دسـت آمـده در دل 
گفتمـان خـود اسـت و در ایـن میـان دیگـری فیزیکـی بـه محـل عرضه رفتـار خود بـر اسـاس فرآیند 
غیریت سـازی بـدل خواهـد شـد. در واقع، رفتار خـود در ارتباط با فرآیند غیریت سـازی شـکل می گیرد.

شکل ۲ )تدوین شکل توسط نگارنده(
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برداشـت بیناذهنیتـی تقسـیم خـود و دیگـری، بـر جنبه هـای معرفتی، هویتـی و سیاسـی متمرکز 
اسـت. نکتـه ی شایسـته ی تأمـل ایـن که آگاهـی از امـر بیرونی تفـاوت سرمنشـاء تعریـف و هویت یابی 
خـود بـر اسـاس برداشـت از دیگـری می شـود و بـه همیـن دلیـل شـاهد ارتباط میـان عیـن و ذهن در 
فرآینـد غیریت سـازی هسـتیم. فرآینـد غیریت سـازی در مرحلـه ی تبدیـل هویـت بـه رفتـار جمعی به 
نوعـی امـر سیسـتماتیک بدل می شـود کـه بر مبنـای آن گروهی به شـکل سیسـتماتیک بـا دیگری از 
در تقابـل و رویارویـی درمـی آینـد. در ایـن مرحله دیگـری سیسـتماتیک متولد می شـود و نوعی تقابل 

سیسـتماتیک گروهـی بـا او نمایـان می گردد.

شکل 3 )تدوین شکل توسط نگارنده(

توضیـح تقابـل سیسـتماتیک در گـرو توضیـح دیگـری سیسـتماتیک نزد خـود هویت یافته اسـت. 
ایـن خـود نـو پدیـد کـه در این مقالـه گروه هـای سـلفی-جهادی هسـتند، در ارتبـاط با دیگـری- نظم 
بین الملـل موجـود- دسـت بـه عمـل می زند. ایـن گروه هـا خـود را نماینـده ی خودخوانـده ی جماعتی 

می داننـد کـه نظـم بین الملـل معاصـر در غیبـت ایشـان بـه منصه ی ظهور رسـیده اسـت.

3-1.‌جهان‌اسلام‌به‌مثابه‌هویت‌غایب‌عرصه‌ی‌سیاست‌بین‌الملل

 جهـان اسـلام طـی چندیـن دهـه از سـاحت مذاکـره و سیاسـت و اداره ی جهان طرد شـده اسـت. 
دهه هایـی که در اسـتمرار این رویه سـپری شـده اند، در دل خـود حامل انباشـت تمدنی-هویتی، جهت 
حضـور در صحنـه سیاسـت جهانـی بوده انـد که اکنـون در کنش جهـادی گروه های افراطـی خودنمایی 
می کنـد؛ بنابرایـن تعلیـق امـر سیاسـی در وهله نخسـت از سـوی غـرب، در مواجهه با جهان اسـلام رخ 
داد و اکنـون، ذیـل رفتارهـای مبتنـی بـر عـدم پایبنـدی گروه هـای افراطـی بنیادگرا به قواعد سیاسـی 
و حقوقـی بین المللـی، از جانـب ایـن گروه هـا در حـال انجـام اسـت. تعلیـق امر سیاسـی را می تـوان به 
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فقـدان عقلانیـت سیاسـی مشـروع تعبیـر کـرد و یـا آن را مجالـی بـرای ظهـور ایدئولوژی هـای افراطی 
دانسـت. تعلیـق امـر سیاسـی در عرصه بین الملل راهی به سـوی اندیشـه های هابزی و کنـش بر مبنای 
احسـاس و خشـونت اسـت کـه خـود برآیند رونـدی پیشـینی و ارتجاعی اسـت )ژیـژک، 138۴: ۴59(. 
طـرد شـدگی سیاسـی منجر بـه ظهور دیگـر بودگی می شـود؛ گونه ای دیگـر بودگی که محصـول برون 
گـذاری از قلمـرو مبتنـی بـر اجماع مذاکـره و اداره مداراجویانه / عقلانی اسـت. این نـوع از دیگر بودگی 
در قالـب شـر محـض )شـری اهریمنـی( دسـت به کنـش می زنـد )ژیـژک، 138۴: ۴۶۰(. دیگـر بودگی 
در ایـن خوانـش بـا فـوران رفتارهای خشـونت بار در عرصـه بین المللی همراه اسـت. دیگـر بودگی ای از 
ایـن دسـت به مثابـه فضـای تهـی گردیده از سیاسـت و عقل مـدرن که در قالـب رفتارهای خشـونت بار 

نمایـان می شـود، در کنش هـای جریان هـای سـلفی و افراطی قابل مشـاهده اسـت.

شکل ۴ )تدوین شکل توسط نگارنده(

نمونـه ی درخـور توجـه در ارتبـاط بـا تجربـه ی پس زدگـی را می تـوان در شـعار بیکاران فرانسـوی 
سـراغ گرفـت کـه بـا شـعار »مـا اضافی نیسـتیم، مـا مزیتیـم« به خودآگاهی نسـبت به کسـر شـدن از 
خدمات و سـاختارهای اجتماعی دسـت یافته بودند )ژیژک، 138۴: ۴۶5(. تظاهرکنندگان اعتراضشـان 
را نسـبت بـه بـه حاشـیه رانده شـدن بـا این شـعار اعـلام کردند. رفتـار مشـابهی در مقیـاس جهانی از 
سـوی گروهـی کـه دغدغه ی حضـور دارند، قابل مشـاهده اسـت. گروه های جهادی-سـلفی کـه خود را 
برآینـد کشـورها، اجتماعـات، گروه هـا و حـوزه ی تمدنـی به حاشـیه رانده شـده و به سـکوت فراخوانده 
شـده می داننـد، غیبـت تاریخـی خـود را ذیل انجـام رفتارهای خشـونت بار بـه عرصـه ی بین الملل )که 
آنـان را طـرد نمـوده اسـت( تحمیـل می کننـد. چه بسـا بایـد گفـت گروه های جهـادی در جایـگاه یک 
عنصـر خـاص یـا جـزء، به شـکل خودخواسـته، نیابـت کل را، یـک کل بیرون نهاده شـده، حاشـیه ای و 
یـا تبعیدشـده از نظـم مسـتقر جهانـی بر عهده گرفته اسـت. اسـلام سیاسـی افراطـی ذیل وفـاداری به 
ایـده ی »تفـاوت بنیادیـن میـان خـود و دیگری« دسـت به عمـل می زند. مفهـوم دیگـری در این مجال 
ذیـل تکیـه بـر )دوگانـه( مؤمـن/ کافـر، در معنـای کلان آن، نمایـان می شـود. در گفتمـان سـلفی گـرا 
جایـگاه خود/دیگـری در امتـداد توضیح دیگـری و تعریف هویت خـود در امتداد آن قابل توضیح اسـت. 
دیگری به مثابه غیرخودی به رسـمیت شـناخته شـده، بسـان عامل اصلی فسـاد در عرصه ی بین الملل، 
معرفـی می شـود کـه درعیـن حال مسـئول جـدی ناکامـی این گفتمـان در عملـی نمودن ایدئـال خود 
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در قالـب خلافت فراگیر اسـلامی اسـت.

ایـن گروه هـا در جهـان نامطلـوب بـرای خـود قائل به رسـالت در عرصه ی سیاسـت جهانی هسـتند 
و هدفـی فراتـر از خشـونت را دنبـال می کننـد. این هـدف تقابل با دیگری مسـلط و عرضـه نظم خودی 
در عرصـه ی بین الملـل اسـت و ایشـان بـه منابـع اعتقادی، جهـان واژگانی و انگیزشـی دسـتیابی به آن 
مجهزنـد. اهمیـت ایـن هـدف تا به آنجا اسـت کـه نمی تـوان تفکیک مشـخصی میـان آن و حفظ بقای 

گروه های سـلفی-جهادی قائل شـد.

شکل 5 )تدوین شکل توسط نگارنده(

جهادیسـت ها در پایبنـدی بـه دوری از کنـش سیاسـی و تـن نـدادن بـه قواعد مناسـبات سیاسـی 
و حقوقـی جهانـی و دسـت یازیـدن به خشـونت تـا مرحلـه اقدام بـه عملیات انتحـاری پیـش می روند. 
سـوژه ی انتحـاری بـا ایـن اقـدام آرامـش صوری جهان سیاسـی را بـه چالش می کشـد و اعـلام می دارد 
کـه تـن به سیاسـتی از این دسـت نسـپرده اسـت. سیاسـتی کـه اعتـراض او خبـر از عـدم موفقیت آن 
در اداره ی عقلانیـت مبتنـی بـر انصـاف می دهـد. ذیـل برداشـتی ایـن چنیـن ابتنایافتـه بـر دوگانگـی 
مفـروض، خـود محـروم و دیگری مسـلط، در سیاسـت معاصر منجر بر سـاخته شـدن هویتـی اعتراضی 
می گـردد کـه عامـل انتحـاری خـود را به مثابـه قربانـی نظـم سیاسـت معاصر جهانـی معرفـی می کند. 
»خـود« در جایـگاه عامـل انکارشـده کـه راهکار دیده شـدن و رسـاندن پیام خـود را در انتحـار می یابد، 
بـه سیاسـت جهانـی به مثابـه مهم تریـن دسـتاورد تمـدن نوین غرب کـه در غیبت سیاسـت اسـلام گرا 
شـکل یافتـه اسـت، اعتـراض می کنـد. وی خـود را نماینده ی ایـن حوزه ی تمدنـی غایب می نامـد، چرا 
کـه بـرای ایـن غیبـت تحمیلـی طولانـی نمایندگانـی از جنـس خـود نمی یابـد و دولت هـای اسـلامی 
ازایـن روی، گروه هـای اسـلام گرای  را نیـز در گـروه دیگری هـای غـرب محـور جـای می دهـد. هـم 
سـلفی–جهادی به مثابـه گروه هـای خودسـر، نظـم گریـز، بیـرون از هویـت اجتماعـی ویـژه و پراکنـده 
دسـت بـه کنـش سیاسـی در قبـال نظـم بین الملـل می زنند. ایـن گروه ها کـه به عنـوان بازیگـران غیر 
دولتـی در عرصـه ی بین الملـل قابـل شناسـایی هسـتند و ذیـل بـاور بـه ایدئولـوژی سـلفیه یا اندیشـه 
بازگشـت گرایانـه سـلف صالـح درصـدد ایفای نقش سیاسـی در عرصه ی جهانی اند؛ نقشـی کـه در دوره 
برسـاختن نظـم مـدرن بین الملـل از ایشـان دریـغ شـده اسـت. بر  ایـن اسـاس، باید گفت طردشـدگی 
از ایفـای نقـش سیاسـی جهـان اسـلامی از سـوی قدرت هـای مسـلط غربـی بـه پیدایـش گروه هایـی 
انجامیـده اسـت کـه می کوشـند فـارغ از دولت هـای قانونـی نقـش انـکار شـده، سـهم خـود را بـاز پس 
گیرنـد. ایـن گروه هـا ذیـل وفـاداری بـه ایدئولـوژی سـلف صالـح، زیـر چتـر هویـت واحـدی شـناخته 
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می شـوند و در برابـر دیگـریِ ناباورمنـد بـه ایـن ایدئولـوژی از روش تقابل بهـره می گیرند. از دیگر سـو، 
ایشـان می کوشـند در چارچـوب تخیـل سیاسـی خـود امیـدی خامـوش را زنـده کننـد و پیامـی کهنه 
را بـه جهانـی نـو برسـانند. کوشـش در راسـتای انطبـاق آرمـان متعلـق بـه گذشـته بـا جهـان معاصـر 
بـه جنبش هـای جهـادی ایـن امـکان را می دهـد کـه تصویـری خیالـی از آرمـان شـهر جهانـی خـود 
ارائـه نماینـد تصویـری کـه در پـی نبـردی ایدئولوژیـک، اعتقـادی و هویتـی رخ می نمایـد و بـه همین 
سـبب تفسـیر ایشـان از مؤلفه هـای برپـای دارنـده آرمـان شهرشـان بـر مبنـای تخیـل سیاسـی و نـه 
 انباشـت تجربه دانشـی و سیاسـی مسـلمانان عرضه می شود. دسـت یازیدن به پیمایشـی خیال پردازانه

 نـزد گروه هـای جهـادی بـه کسـب نقشـی منجـی وار منتهـی می شـود که نـه تنهـا در جهانی جـدا از 
امـر واقعـی تبلـور نیافتـه اسـت، بلکه خود همبسـته ی امـر واقعی و بخشـی از آن اسـت. ذیـل توجه به 
رویکـرد غیریت سـازی بایـد گفت خیالی از این دسـت فـرآورده ی امر واقعـی و ایدئولوژی هژمون اسـت 
کـه بـه تولـد خـود هویتی سـرکوب شـده منجر شـده اسـت. حضـور خیـال در کشـاکش ریخـت یابی 
خـود و تقابـل بـا دیگـری که در پی گسسـتی تحمیلی پدیدار شـده اسـت، در قالب تخطی از خواسـت 
دیگـری مسـلط و در صـدد ایفـای نقشـی رهایـی بخش قابل توضیح اسـت )نجفـی، فرهادپـور و عباس 

بیگـی، 1389: 158(.

ایـن نـوع از تعامـل تقابل محـور، ذیل وظیفه مندی رسـالت گرایی جهادگرایان برای سـاختن جهان 
مبتنـی بـر ارزش هـای غایـب در عرصـه ی بین الملـل، درنتیجـه فرآینـد غیریت سـازی اتفاق مـی افتد، 
فرآینـدی کـه بـه برداشـت ها و خوانش های سلفیسـم از نظـم بین الملل موجـود بازمـی گردد. دیاگرام 

زیـر به اختصـار این فرآینـد را نشـان می دهد.

شکل ۶ )تدوین شکل توسط نگارنده(

 

3-1-1. فرآیند‌غیریت‌سازی‌در‌گفتمان‌سلفیسم‌جهادی

جهادگرایـان متأخـر به سـمت ارائه ی هویتی نـو، تولید کنش هایـی ویژه و بازتولیـد دیگری هایی در 
عرصـه ی سیاسـت بین الملل حرکـت کرده اند کـه تحلیل آن ها نیازمند شناسـایی فرآیند غیریت سـازی 
در گفتمـان سلفیسـم جهـادی اسـت. گروه هـای جهـادی از مکانیسـم غیریت سـازی جهـت هویت یابی 
خـود در برابـر دیگری هـای متعـدد بهـره می جوینـد. دیگری هـا بـه لحـاظ ایدئولوژیک بـه دیگری های 
درون دینـی و بـرون دینـی تقسـیم می شـوند و در عرصـه بین الملـل تعامـل بـا همـه دیگری هـا ذیـل 
قاعـده ی نفـی و تقابـل برقـرار می شـود. تعریـف سـلفیه از خـود کـه بـر مبنای اصـل اعتقـادی توحید 
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راسـتین و خالـص و پـاک دینانـه تعریـف می شـود، مشـخص کننـده ی دیگـری و درنهایت راهـکار نوع 
تعامـل با آن اسـت.

دیگـری در گفتمان سـلفیه در سـه لایه ی مشـخص قابل شناسـایی اسـت؛ نخسـت، لایـه ی بیرونی 
کـه شـامل کفـار و مشـرکان صلیبـی یا جهـان غرب اسـت. دوم، لایـه ی میانـی ای که ذیـل آن دیگری 
دربردارنـده ی مشـرکان شـیعی یـا روافـض اسـت؛ گروهـی کـه بـه بـاور سـلفیان دیـن را تحریـف و به 
امـت خیانـت کرده انـد. سـوم، لایـه ی درونـی کـه به مشـرکان سـنی اشـاره دارد؛ ایـن لایه کارگـزاران 
فاسـد و فرمانروایـان فاسـد و حاکمـان عـرب را دربرمی گیرد. بر اسـاس نگرش سلفیسـم، این سـه لایه 
دیگـری موجـب دوری هـر چـه بیشـتر جهـان از ایدئـال تحقـق دارالاسـلام یا گسـترش جهانی اسـلام 
شـده اسـت. فهـم ایـن مهـم ذیـل توجه بـه این نکتـه تحصیـل می گـردد کـه ایدئال های جهان اسـلام 
در دوره متأخـر دچـار ازهـم گسـیختگی شـده اند. هـر چـه در دل زمـان بـه عقب تـر بازگردیم شـرایط 
کلـی حاکـم بـر جهـان اسـلام را مطلوب تـر می یابیـم؛ ایـن شـرایط بـا گـذر زمـان از ایدئال هـا دورتـر 
شـده اسـت. ایدئال هایـی کـه چهره ی سیاسـی خـود را در برپایـی و مانـدگاری خلافت اسـلامی نمایان 
می سـازند. سلفیسـم جهـادی همچنـان بـرای برقراری خلافت سـنی سـلفی می کوشـد؛ هدفـی که جز 
از راه تقابـل و نبـرد و نفـی سـه لایـه دیگـری مذکـور محقـق نمی شـود )Shavit, 2015:6(. از دیـدگاه 
ایشـان، جهـان اسـلام به مثابـه جهـان کفـر باطـن در برابر غـرب به مثابـه کفر ظاهر شـناخته می شـود. 
جهـان اسـلام به مثابـه یـک کلیـت هویتـی مطـرود و منـزوی در قالب هایـی غیـر اصیـل و سـاختگی 
بـه شـکل منفعـل و در خدمـت منافـع غـرب و مهم تـر از همـه مطابـق الگـو و نظـم غرب محـور ایفای 
نقـش می کنـد. جهادگرایـان معاصـر نماینـده این کلیـت مطـرود منفعل اند. ایشـان گروهی را تشـکیل 
می دهنـد کـه بر اسـاس مفهوم »احسـاس مشـترک« در برابر نیروهای مسـلط دسـت به اقـدام می زند. 
ایـن احسـاس مشـترک در پـی ایجـاد اقلیتـی نیرومند ضـد قدرت هژمـون نوین اسـت، گروهـی که بر 
 Sánchez Bermúdez,( اسـاس اندیشـه ها، ارزش هـا و یـک برداشـت جهانـی مشـترک پدیـدار می شـود

.)2012:51

اسـلام سیاسـی کـه در تدوین ابـزار ایدئولوژیـک ضدهژمونیک موفـق عمل کرده اسـت در مرحله ی 
نویـن رشـد خـود، ایـن ایدئولـوژی را در قالـب کنـش جهـادی و در عرصـه ی بین الملـل، بـه صحنـه ی 
عمـل و مبـارزه می کشـاند. بـر اسـاس دیـدگاه گرامشـی، بـه عنـوان نظریـه پـرداز مباحـث مربـوط به 
هژمونـی، نقـش نیـروی پیشـتاز رزمنـده در ایـن مباحـث بسـیار مهـم اسـت. می تـوان ادعـا کـرد کـه 
گروه هـای جهـادی نقـش نیروی پیشـتاز رزمنـده را ذیـل ایدئولـوژی اسـلام گرایی در برابـر قدرت های 
هژمـون جهانـی ایفـا می کننـد و این مهـم را از طریق تغییـر خود، یا پیراسـتن دین از اضافـات تاریخی 
)تعیـن درون مایه هـای گفتمانـی خـود( و تغییـر جهـان، یـا مقابلـه بـا نظـم بین الملل )تعریـف هویت 
گفتمانـی در برابـر دیگـری مسـلط(، بـه انجـام می رسـاند و هـدف کلـی تغییـر خـود و تغییـر جهـان 
اسـت کـه بـه عنـوان هـدف جنبـش اسـلامی از سـوی سـید قطـب مطـرح شـده اسـت )سـید قطب، 
۲1:1378(. ایـن هـدف همچنـان راهنمـای نظـری و عملـی جنبش هـای اسـلامی اسـت. گروه های 
سـلفی–جهادی را می تـوان طیـف تندروانـه ی آن ها در نظر گرفـت. بوتکو که رویکرد گرامشـی را در 
مطالعـه جنبش هـای اسـلامی بـه کار برده اسـت، از گروه های اسـلامی به مثابه نیروهـای ضدهژمون 
یـاد می کنـد. بـه باور وی، ایـن گروه ها در آخریـن مرحله از فرآینـد عمل انقلابی که گرامشـی از آن 
 Botku,2004: 60,( بـا عنـوان جنگ عملـی یاد می کند، دسـت به جهاد و مبـارزه مسـلحانه می زننـد
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4(؛ کنشـی کـه هدف آن سـرنگونی هژمون مسـتقر به مثابه دیگری مسـلط و بنیان گـذاری نظم نوین بر 
اسـاس ارزش هـای خـود اسـت. دیگـری ذیل توجه به رسـالت سـلف گرایی و بـا توجه بـه اهمیت قدرت 
و نقـش مقاومتـی ایـن گفتمان حاشـیه ای از هویتی درون گروهـی و درون دینی و فرقه ای حاشـیه ای به 
هویتـی بیرونـی و بین المللـی و جهانـی تغییـر یافتـه و امـروزه در قامت نظـم جهانی مـدرن خودنمایی 

می کنـد.

تکیـه بـر ارزش هـای خـودی در برابـر دیگـری زمانی برجسـته تر می شـود کـه تعین یافتگـی هویت 
خـود بـه مراحل پایانی آن نزدیک شـده باشـد )Ladegaard, 2016: 54(. در  واقـع زمانی که تصویر خود 
در برابـر دیگـری تعیـن می یابـد، این تصویـر به مثابـه وجدانیات یا صـور وجدانیات نمایان می شـود. این 
تصویرهـای تعین یافتـه از خـود جهـت تحمیـل تصویـر دلخواه خـود از جهان کـه مبتنی بـر ارزش های 
خـودی اسـت، بـه کار می رونـد. دیگـری فراگیر - هژمـون جوهره اصلی جهـان اجتماعی اسـت- جهان 
دیگـری کـه خـود هویتـی آن را بـه چالـش می کشـد- همـواره بازمـی گـردد و در مواجهـه با خـود در 
یـک رفت وآمـد دیالکتیکـی اسـت؛ آمدوشـدی کـه طـی آن خـود می کوشـد بـا باژگون سـازی جهـان 
)اجتماعـی/ جمعـی( دیگـری هژمـون پروژه خود الهی را محقق سـازد. خـود الهی بر مبنـای ارزش های 
برتر انگاشـته شـده و بر اسـاس ایدئولوژی اسـلام سیاسـی متأخر تعین پذیرفته اسـت و اکنون این خود 
تعیـن یافتـه در برابـر دیگـری قد برافراشـته اسـت. طیـف دیگری هـا، در دیالکتیـک ارتباط بـا گفتمان 
نوپدیـد، بـا گوناگونـی رده بندی شـده ای مرز خـود را تهدید می کنند. پـروژه خود عینیت یافتـه در برابر 
دیگـری پـروژه هویتـی ناکامـی اسـت؛ هویتـی که با عـدم پذیـرش از جانـب دیگری ها تهدید می شـود 
و بـرای تحصیـل مشـروعیت می کوشـد. عـدم پذیـرش گفتمـان جهـادی از سـوی اکثریـت مسـلمانان 
مشـروعیت »خـود« را دچـار خلـل می سـازد و راه بـه سـوی شـکل گیری »خـود مضیـق« بـر اسـاس 
ایدئولـوژی رادیـکال و در برابـر دیگری هـای گسـترده می برد. در ایـن میان تقابل خـود و دیگری تقابلی 
پویـا اسـت کـه بایـد آن را در تنـوع گروه هـای افراطـی اسـلام گـرا، تنوع شـیوه عمـل، اسـتمرار حضور 
در عرصـه جهانـی، شـیوه های گوناگـون حضـور، پراکندگـی گروه هـا و ریخت یابـی چندبـاره گروه هـای 
رادیـکال در برابـر دیگـری هژمـون سـراغ گرفـت. درواقـع تقابـل گروه هـای جهـادی – سـلفی بـا نظم 
بین الملـل روی بـردار مکانیسـمی پویـا از تقابـل رخ می دهـد. چه آن که نزد ایشـان »دیگـری« به طور 
فـوری و دفعتـاً تشـخص نیافتـه اسـت و »خـود« نیـز محصولـی یک بـاره، خودانگیختـه و آنی نیسـت؛ 
محصولـی اسـت کـه در وهله نخسـت برآیند فهم تاریخی به دسـت آمـده از درک تفـاوت میان دیگری 
و خـود اسـت. درکـی کـه بـا نوعـی الهـام درونی همـاره همراه اسـت. الهـام درونـی تفاوت توسـط خود 
در قبـال دیگـری پسـتی-پایین تر ترجمـه و فهـم می شـود. بـر ایـن اسـاس نوعی »خـود الهـی« متولد 
می شـود کـه هویـت خـود را در مجموعـه ای از ارتباط هـا ذیـل ارزش هایی آسـمانی تعریـف می کند که 
متضمـن نوعـی برتـر انـگاری مبتنـی بر ارزش هـای خود اسـت. ارتباط تنگاتنـگ میان ارزش هـا و نظام 
دانشـی-معرفتی ازجملـه مؤلفه هـای مهـم در تولـد خـود آسـمانی بـه شـمار مـی رود. در واقـع، هویت 
»خـود« در درون منظومـه معرفتـی و نظـام دانشـی معنـا می یابد و دیگـری فروتر از طریق این پروسـه 
تولیـد می شـود. نقـش دیگـری ناپاک در ایجـاد امنیت هویتـی ذیل اصـل »اطمینان از خود« برجسـته 
می گـردد. بـا توجـه بـه اهمیـت منظومـه معرفتـی و نظـام دانشـی در تولـد خـود هویتـی گروه هـای 
سـلفی – جهـادی تمایـز خـود و دیگـری را ذیـل عرضـه تفاوت هـای جهـان معاصـر بین الملـل بر متن 
نـص فهـم می کننـد و به سـنجش ارزش های هژمـون با منبع دانشـی -معرفتـی خود اقـدام می نمایند. 
ایشـان ذیـل دسـت یازیـدن بـه پروسـه ای ازایـن دسـت خـود الهـی را به مثابه هویتـی وحیانـی عرضه 

ک یا
دی 

حم
 م

به
طی

 | 
زی

سا
ت 

ری
غی

س 
سا

ر ا
ل ب

لمل
ن ا

 بی
ام

نظ
با 

ی 
اد

جه
ی 

ها
وه 

گر
ل 

ام
تع



128

می نماینـد و از طریـق توسـل بـه اصـل اطمینـان از خـود در  برابـر دیگـری گیتی گـرا می ایسـتند. در 
حقیقـت گفتمـان سلفیسـم نویـن متـن مقـدس را به مثابـه سـنجه تعیین کننـده هویت خـود الهی در 
برابـر دیگـری اهریمنـی پیش می کشـد. حاصل این سـنجش مـردود دانسـتن هویت دیگری بر اسـاس 
ارزش هـای منـدرج در نـص اسـت کـه راه بـه شـکل یابی هویـت خـود ذیـل التفـات به ارزش هـای نص 
می بـرد. گروه هـای سـلفی- جهـادی ذیـل توجـه به متن مقـدس و بهره گیـری از نظـام واژگانـی آن به 
جهـان واژگانـی مشـروعی مجهزنـد کـه بـر اسـاس آن به کشـف تفاوت های خـود و دیگـری و درنهایت 

تعریـف هویـت خـود می پردازند.

درواقـع سلفیسـم بـا اسـتفاده از واژگان گفتمانـی خـود کـه از متـن نـص وام گرفتـه اسـت، به نقـد 
جهـان دیگـری مسـلط و توصیـف جهـان ایدئـال خود می پـردازد و خـود الهی برتـر را معرفـی می کند. 
Isherwood, Har- )چراکـه در فرآینـد غیریت سـازی خـود بـودن همـاره برتـر از دیگـری بـودن اسـت 

بی اعتبـار  و  بـی ارزش  ذیـل  کـه  اسـت  فرآینـدی شناختی–احساسـی  غیریت سـازی   .)ris,2014: 46

سـاختن جایـگاه دیگـری محقق می شـود. ایـن بی ارزش سـازی از طریق )بـه کار بردن( جهـان واژگانی 
مشـروع و دسـته بندی دیگری هـا ازلحاظ دشـمنی و تهدیـد انجام می شـود. کنش گفتمانـی، در امتداد 
به کارگیـری جهـان واژگانـی گفتمـان نوپدید خـود، در ارتبـاط با فرآیند غیریت سـازی شـکل می گیرد؛ 
کنش هایـی کـه بـر مبنـای برون گـذاری و تأکیـد بر جدایـی و تمایـز از دیگری بـه انجام می رسـند و در 
حالـت افراطـی در هیئـت تقابـل نمایان می شـوند. سـرانجام باید گفت غیریت سـازی برآینـد به کارگیری 
تصاویـر و مفاهیـم جهـت توضیـح دیگـری و درنهایـت هویت یابـی خـود اسـت )Culler,1982: 58( .در 
ایـن میـان، تصویـر مشـخصی از خـود در کنـار تصاویـر متنـوع از دیگـری ارائـه می شـود؛ تصویری که 
بـا اسـتفاده از جهان واژگانی ترسـیم شـده اسـت. سـیمای خـود منتج از فرآینـد غیریت سـازی عوامل، 
ابزارهـا، چارچوب هـا و روایتـی را فراهـم می سـازد کـه قیـاس میـان خـود و دیگـری را مقـدور می کند 
و بـر اسـاس آن هـا، تصویـر دیگـری را بی قدرت و بـی ارزش ترسـیم می کنـد. تصویر برسـاخته گفتمان 
ارتقـا می یابـد و بـه شـکل چارچوب منـدی در پیـش روی دیگـری نهادینه  شـده می ایسـتد. تصویـر نیز 
در برابـر حرکـت و تغییـر دیگـری به بازسـازی خـود می پـردازد، چراکه تصویر نیـز از پویایـی برخوردار 
اسـت. چـه آن کـه گفتمـان ایدئال گـرای سـلفی–جهادی بـه بازتعریـف هویـت خـود در برابـر نه تنهـا 
دیگـری غربـی، بلکـه دیگـری اسـلام شـیعی و اسـلام سـنی فراگیـر نیـز می پـردازد و بـه شـکلی پویـا 
بـه تعریـف هویـت خـود در برابـر دیگری هـای متنـوع بر مبنـای ایدئال سـلف صالـح اقـدام می کند. بر 
اسـاس ارتبـاط و پیوسـتگی همـاره میـان خـود و دیگـری ایـن گروه هـا در تعریـف خـود بـه بازتعریف 
دیگـری متوسـل می گردنـد و ایـن مکانیسـم پویـا را به مثابـه روح جان بخـش گفتمان حفـظ می کنند، 
چراکـه خـود بـدون دیگـری و دیگـری بـدون خـود قابل تصـور نیسـتند. دیگـری می توانـد طـی تطـور 
تاریخـی گفتمـان تغییـر کنـد. همچنـان کـه طی گـذر زمـان دیگری مسـلمان بدعت گـزار و یا اسـلام 
انحرافـی به مثابـه دیگری هـای تاریخی در برابر سلفیسـم تاریخی امـروزه جای خود را بـه دیگری مدرن 
بخشـیده اند. مدرنیسـم به مثابـه جامـع المان هـای کفرآمیـز گفتمان سلفیسـم را بر آن داشـته اسـت تا 
راهـکار اصـلاح دیگـری منحـرف را بـا راهـکار حـذف دیگـری مـدرن جایگزین سـازد. جالـب آنکه این 
گفتمـان کـه هویـت خود را ذیل ارائه تفسـیری رادیـکال از اصول اسـلامی مورد تأکیـدش ارائه می کند 
گسـتره ی وسـیعی از تفاسـیر تاریخی مسـلمانان را نمی پذیرد و ضمن آویختن به تفسـیری دم دسـتی 
و بـه دوراز پیچیدگـی کنشـی در دسـترس و شـتابناک را تجویـز می کنـد. دیگری امـروزی این گفتمان 
واجـد هویتی متفاوت نسـبت به دیگری سـده های نخسـتین شـکل گیری آن اسـت که خـود منتهی به 
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شـکل گیری منطـق عمل و کنشـی دیگرگـون نیز گردیده اسـت. درواقـع در زمانه کنونی راهـکار تقابل 
رادیـکال منتهـی بـه حـذف جایگزیـن راهـکار اصـلاح شـده اسـت و گفتمان کوشـش خـود را معطوف 
بـه حـذف دیگری مسـلطی می سـازد کـه آن را به عنـوان دسـتاورد کفر و خـرد خودبنیاد بشـری عامل 
اصلـی انحـراف مسـلمانان می دانـد. ایـن گفتمـان به مثابـه گفتمـان حاشـیه ای تاریخی همـاره درصدد 
نقـد گفتمان هـای هژمـون هم عصـر خـود برآمـده اسـت و ایـن نقش امـروزه در بلنـدای نقد مدرنیسـم 
بـه لحـاظ نظـری و تقابـل بـا روابط بین الملـل مـدرن درصحنه کنـش خودنمایـی می کنـد. در توضیح 
ایـن مهـم بایـد گفـت که خلـق تمایز خود و دیگـری، تعریـف دیگری و سـرانجام هویت یابـی خود ذیل 
بهره گیـری از مثلـث تصویر، جهـان واژگانی و میراث معرفتـی محقق می گـردد )Said, 2006: 2( .فرآیند 
غیریت سـازی کـه محصـول دیالکتیـک میان خـود و دیگری اسـت بسـتری جهت تحقـق کنش عملی 
گفتمـان نوظهـوری کـه نزد سلفیسـم در قالب رفتـار جهادی متبلور می شـود. غیریت سـازی را می توان 
درجـه بالایـی از ایجـاد مشـروعیت جهت اقدام علیـه دیگری دانسـت؛ دیگری فروتری کـه در برابر خود 
برتـر می ایسـتد و بی بهـره از ارزش هـای مشـروع معرفی می شـود. دیگری نزد سلفیسـم قـدرت هژمون 
نظـم بین الملـل معاصـر اسـت که فاقـد مشـروعیت انگاشـته می شـود. این »دیگـری مسـلط« آنگاه که 
بـه متـن مقـدس به مثابـه جهـان واژگانـی عرضـه می گـردد نامشـروع دانسـته می شـود و آنگاه کـه در 
درون گفتمـان سلفیسـم »خوانده/فهـم« می شـود، فاقد اعتبار اسـت. تصویر دیگری مسـلط در عرصه ی 
بین الملـل پیـش روی تصویـر ایدئال سلفیسـم ایمـاژی باژگونـه از ارزش ها و هنجارها اسـت که تقابل با 

ایشـان را مشـروع و موجـه می نماید.

شکل 7 )تدوین شکل توسط نگارنده(
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3-1-2.‌نحوه‌ی‌تعامل‌گروه‌های‌جهادی‌و‌نظم‌بین‌الملل‌موجود

غیریت سـازی به مثابـه عامـل تشـخص یابی گفتمـان سلفیسـم جهـادی قابل مطالعـه اسـت. ایـن 
کنش گـر جهانـی در بسـتر بین الملـل معاصـر اتفاقی تازه اسـت که ماهیتـی متفاوت از گفتمـان مدرن 
و خـرده گفتمان هـای پیرامـون آن دارد )Devji, 2005:25(. ایـن گفتمـان را می تـوان به مثابـه پدیده ای 
مـورد شناسـایی قـرار داد کـه پای در بسـتر سـنت دارد و ذیل دغدغه ی احیای سـنت سـلف دسـت به 
نبـرد بـا مدرنیسـم تثبیت شـده ای زده اسـت کـه با حضـور در عرصـه سیاسـت جهانی عامـل حاضر در 
درون و بـرون مرزهـای جامعـه سـلامی اسـت و حضـوری درونـی و بیرونـی در زندگی مسـلمانان یافته 
اسـت. بر اسـاس نگرشـی ازاین دسـت چهره متأخر بنیادگرایی افراطی نبـرد را از داخـل مرزها به بیرون 
از آن و عرصـه بین الملـل کشـانده و می کوشـد در قالـب همـاوردی در برابـر نظم بین الملـل خودنمایی 
کنـد. تـلاش در راسـتای نفی حضـور دال ها و عناصر گفتمان مـدرن در جهان درونـی و بیرونی گفتمان 
سلفیسـم جهـادی از آن هسـتنده ای در قالـب مقاومت سـاخته اسـت که می کوشـد داشـته های درونی 
راسـتین خـود را از دل تاریـخ گذشـته به زمـان اکنون عرضه کند. این کوشـش ذیـل پیدایش گفتمانی 
نویـن محقـق می شـود کـه در دل خود معنایی دیگرگـون را پرورش داده و مفاهیم اصلـی را ذیل التفات 
بـه دال هـای وام گرفتـه شـده از سـنت بازتعریف کـرده اسـت. تعریفی که ایـن گفتمان ذیل تمسـک به 
آن در برابـر طیفـی از دیگری هـای مسـلمان و غیرمسـلمان قـرار می گیرد؛ دیگری هایی کـه در عرصه ی 
بین الملـل کلیتـی بـه نـام نظـم بین الملـل را تشـکیل می دهنـد. درواقـع تعامـل ایـن گفتمـان نوین با 
جهـان پیرامـون خـود بـر مبنـای غیریت سـازی و دیگری انگاری رقیبانی اسـت کـه تعامل با ایشـان در 
قامـوس گفتمـان سلفیسـم جهـادی بـه حـذف رقیـب ترجمـه می شـود. اگرچـه تحقق این هـدف بس 
بعیـد می نمایـد امـا رویکـرد تکلیف گرایانه این گفتمان هم راسـتا با نگرش رسـالت گرایی منـدرج در آن 
دسـت یازیـدن بـه کنـش را به شـیوه ای فـارغ از زمان تجویـز می نماید. ایـن گفتمان به مثابـه گفتمانی 
فراگیـر و جامـع بـر پیـروان خـود عرضه می شـود؛ گفتمانی که بـرای دنیـا و آخرت و مرگ ایشـان معنا 

می کند. ایجـاد 

ایشـان می کوشـند پیـام خـود را به مثابـه صدایـی از دل تاریـخ و پیـام اقلیت نادیده انگاشـته شـده به 
گـوش گفتمـان غالـب برسـانند و راهکار مناسـب ایـن اقـدام را در عملیات تروریسـتی می یابنـد. عملیات 
متعـددی کـه عمومـاً در سـرزمین های غربی و کشـورهای قدرتمنـد و تأثیرگذار در تطور و تـداوم گفتمان 
مـدرن انجـام می گیرنـد. )ن.ک. بیانیـه ی داعش درباره فرانسـه در سـایت اعمـاق( این جریان تـوان انجام 
عملیـات تروریسـتی را بـه شـکل پراکنده و فراگیر به علت ویژگـی ریزومی و پراکندگی پیـروان خود یافته 
اسـت )Deleuze, Guattari2004:25(. نکتـه ی درخور تأمل این که سلفیسـم نوین ابـزار و راهکار عملیاتی 
نمـودن تعامـل غیریت سـازانه بـا نظـم بین الملـل مـدرن را در مفهـوم جهـاد بازجسـته اسـت. مفهومی 
کـه ذیـل اقـدام بـه حمله های انتحـاری، عملیـات تروریسـتی و نبرد بـا ارتش های کشـورهای حاضر در 
سـرزمین هایی کـه در تصـرف داشـت عملیاتی سـاخته اسـت. این تقابـل از تلاش های معرفتی، دانشـی 
و علمـی در راسـتای بی اعتبـار سـازی گفتمـان رقیـب کـه در نسـل های نخسـت جنبش های اسـلامی 
صـورت پذیرفـت، فراتـر رفته اسـت و با اسـتناد به ویژگـی حضور و تأثیـر تهاجمـی و تحمیلی گفتمان 
رقیـب، تحقـق خواسـت خـود را در برانـدازی آن و برپایـی نظـم منطبـق بـا ایدئال هـای خـود، چهـره 
جهانـی از خـود در قالـب کنـش جهـادی بـه نمایـش نهاده اسـت. شـمای کلـی رویکـرد نفـی و تقابل 
گفتمـان سلفیسـم نسـبت به گفتمان مسـلط بـا توجه بـه عناصـر تشـکیل دهنده ی آن در دیاگرام های 
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زیر ترسـیم شـده است.

شکل 8 )تدوین شکل توسط نگارنده(

گفتمـان سلفیسـم جهادی خود را ناجی بشـریت از جاهلیـت نوین تعریف می کنـد و جاهلیت نوین 
همـان دیگـری نوپدیـد اسـت کـه در قالـب نظـم بین الملل مـدرن قابل شناسـایی اسـت. ایـن گفتمان 
ذیـل ارائـه معنایـی دیگرگـون مفاهیم بنیادیـن روابـط بین المللی در قالب تـرور تعاملی ویـژه با دیگری 

.)Mutalib & Hashmi, 2016:3( مسـلط را اظهار کـرده اسـت

مطالعـه ی مؤثـر جهادگرایـی نـو بایـد درک مـا را از غیریت سـازی سلفیسـم جهـادی، معطـوف بـه 
منطـق غیریت سـازی در ایـن گفتمـان و نه صرفـاً مصادیـق تاریخی آن گردانـد. غیریت سـازی، به مثابه 
مبنایـی بـرای هویـت بخشـی به سلفیسـم، ضمن بذل دقـت و تحلیلـی تاریخی در مفهوم سـلف گرایی 
و درک سـلفیان از مهم تریـن دشـمنان سـلف ممکـن می گردد. اگر درگذشـته سـلفیان نحله هایی نظیر 
اعتزالیـان، فلاسـفه، صوفیـان، باطنیـان یـا شـیعیان را، بـه اقتضـای تنوع حاکـم بر نگرش های سـلفی، 
غیـر یـا اغیـار اصلـی و مرکـزی خویـش می شـناختند و بـر ایـن پایه هویـت خـود را بنـا می نمودند در 
عصـر و عرصـه جدیـد ایـن غـرب و مظاهـر ناشـی و متأثـر از آن اسـت که مهم ترین دشـمن سلفیسـم 
جهـادی بـه شـمار می آیـد. درکـی ازاین دسـت از سلفیسـم را که مبدأ سلفیسـم نو و سـپس سلفیسـم 
جهـادی گردیـد، نخسـتین بـار سـید قطب طـرح افکنـد و در این بـاب، به شـیوه ای تاریخ سـاز و هویت 
پـرداز، نظریـه ای را عرضـه داشـت. وی، در نگاهـی بـه زمانـه و زمینـه ی خویـش، تشـخیصی کمابیش 
دقیـق ارائـه داد: آنچـه در جهـان پیرامـون سـید قطـب )و هم چنیـن تـا بـه امـروز در جهـان پیرامـون 
مـا( جریـان داشـت )و دارد( ناشـی از دینامیسـم اندیشـه و سـبک زندگی غربـی بود )و هسـت(. بر این 
اسـاس، سـید قطب صورت بندی کمابیش هوشـمندانه ای از نسـبت سلفیسـم و غرب به دسـت داد. وی 
بـا پیشـنهاد اصطـلاح مرکـزی جاهلیت مدرن توانسـت ذهنیتی را پایه گـذارد که میان اهـداف تاریخی 
و هویتـی سلفیسـم و دشـمنی با مدرنیسـم ناشـی از غـرب ارتباطـی وثیق برقـرار می نمود و ایـن دو را، 
در ذهـن سرگشـته و نومیـد گردیـده بخـش مهمـی از جامعه، دو سـوی نبـردی هویتی و سرنوشت سـاز 
معرفـی کنـد )Musallam, 2005: 77(. ایـن رویکرد به سلفیسـم، سلفیسـم نوین و متأثر از آن، سلفیسـم 
جهادگـرا را بنیـان نهاد؛ سلفیسـمی کـه اصلی ترین غیریت سـازی را با روح شـیطانی زمانه کـه از منظر 
ایشـان جاهلیـت غـرب اسـت، تعقیـب می کنـد و بـر ایـن اسـاس دیگر اشـکال انحـراف و بدعـت را نیز 
به مثابـه اغیـار کوچک تـر در نظـر می گیـرد. ایـن بـه آن معنـا نیسـت کـه بـه لحـاظ راهبرد عملـی نیز 
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سلفیسـم لزومـاً و همیشـه نبـرد خـود را از نبـرد با غـرب آغاز نمایـد؛ به ویـژه آن که سلفیسـم جهادی، 
برخـلاف نگرش هـای فقـه پایـه، بـه سـطح قابل توجهـی از عمل گرایـی پایبنـد اسـت و بـه دلیـل تعهد 
جانانـه ای کـه بـه اهـداف خـود دارد حاضـر بـه لحاظ نوعـی از منطق عمل اسـت کـه در آن دسـتیابی 
بـه هـدف به صـورت تضمیـن یافتـه تـری میسـر می شـود. ایـن بـه آن معنـا اسـت کـه ممکـن اسـت 
سـلفیان جهادگـرا بـه دلایـل عمل گرایانـه و اقتضائـات محیطـی، هم چون نیـاز به تأسـیس حکومت بر 
سـرزمین های اسـلامی، نبـرد خـود را ابتـدا متمرکـز بـر اغیـاری کم اهمیت تـر، هم چـون حکومت های 
مسـتقر در سـرزمین های اسـلامی، نماینـد؛ هرچنـد جاهلیـت اصلـی و غیریـت اصلی، در ایـن گفتمان 

غـرب و ذهنیت ناشـی از آن اسـت.

شار: خرداد ۹۸
ی ۵۷(، بهار ۹۸| تاریخ انت

ماره ۳ )پیاپ
ی، دوره ۱۰، ش

ی و بین الملل
ی سیاس

ت ها
صلنامه رهیاف

ف
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نتیجه‌گیری

نوشـتار حاضـر جهـت توضیـح منطـق غیریت سـازانه ی گروه هـای جهـادی در مواجهـه بـا نظـم 
بین الملـل موجـود بـه نـگارش درآمـده اسـت. غیریت سـازی در جهـت تعریـف خـود و دیگـری در 
قالب هـای اقلیـت و هژمـون، حاشـیه ای و مرکـزی، تبعیـدی و مسـلط و مقاومـت و مهاجـم مطـرح 
می شـود؛ مفهومـی کـه مـرز خـود و دیگـری را معیـن می سـازد و بـر  ایـن اسـاس، ماهیـت گفتمـان 
و منطـق کنـش آن را در تعامـل بـا دیگـری معیـن می کنـد. در توضیـح هویـت و غیریت سـازی در 
عرصـه ی بین الملـل بایـد گفـت در زمان حاضـر فضای بین الملل شـاهد عملـی گردیـدن تعامل مبتنی 
بـر غیریت سـازی از جانـب گروه هـای سـلفی اسـت؛ تعاملـی کـه ذیـل اسـتفاده از جهـاد مسـلحانه بـه 
تقابـل بـدل شـده اسـت و می تـوان آن را گونـه ای رویارویـی نوآمـد، با ویژگی هـای پراکنـده، همه جایی 
و نازمان منـد و غیرقابل پیش بینـی دانسـت. نـزد سلفیسـت های جهـادی، ایـن تقابل چهره ای خشـن به 
خـود گرفتـه و در فـرم و نمـود جهانی خـود در قالب تروریسـم بین المللـی خودنمایی می کنـد؛ تعاملی 
کـه از طریـق عاملیـت خـود درصـدد تأثیرگذاری بـر دیگـری و فروریختـن مفصل بندی هـای گفتمانی 
آن برمی آیـد و عرصه هـای تعامـل را بـه منطقـه ی نـزاع، درگیـری و تقابـل تبدیـل می کنـد. در ایـن 
نوشـتار، جهـان اسـلام به مثابـه هویـت غایب عرصه ی سیاسـت بین الملل مطرح شـده اسـت. بر اسـاس 
چنیـن منطقـی، سلفیسـم نویـن حضور در عرصـه ی بین الملـل را راه چـاره ی برای رنج ناشـی از غیبت 
از عرصـه ی سیاسـت جهانـی عرضـه می کنـد و می کوشـد ایـن حضـور حداکثـری و تأثیرگـذار باشـد؛ 
حضـوری کـه بـه نمایندگـی از جماعتـی خامـوش ارائه می شـود کـه در دل گفتمانی بیگانـه، تحمیلی، 
مسـلط و چه بسـا مهاجـم، بـه حیاتـی متعـارض مشـغول اند. در ایـن مجال مذبـذب، گفتمان سلفیسـم 
جهـادی جدیـد کـه بـرای خلـق معنـا در مواجهه بـا دیگری مسـلط و پاسـخ گویی به خأهـای معنایی 
می کوشـد، ایـن مهـم را از طریـق فرآینـد غیریت سـازی عملـی می کنـد. سلفیسـم جهـادی کوششـی 
ازاین دسـت را از طریـق بازخوانـی متـن مقدس و کوشـش جهت بازگشـت به سـنت سـلف صالح دنبال 
می کنـد؛ بازگشـتی کـه در تـلاش اسـت گذشـته منطبق بر اسـلام راسـتین را در جهـان کنونی محقق 
نمایـد. بازگشـت بـه خـود راسـتین در برابـر دیگری هـای متعـدد رخ می نماید و کوشـش بـرای جهانی 
کـردن خـود و ارزش هـای خـود در فرآینـد غیریت سـازی با نظـم بین الملـل موجود قابل توضیح اسـت. 
سـرانجام آن کـه بـه باور نوشـتار حاضر، غیریت سـازی منطـق و روح حاکم بر گفتمان سلفیسـم جهادی 
را در برابـر نظـم بین الملـل نمایـان می سـازد. درواقـع، ایـن گفتمـان خـود را در برابـر دیگـری مسـلط 
به عنـوان گفتمانـی تعریـف کـرده کـه درصـدد جایگزیـن نمـودن ایدئال هـای خـود به جـای ارزش هـا، 
هنجارهـا، نهادهـا و سـاختارهای برآمـده از دیگـری مسـلط اسـت. رفتار و کنـش هدفمند ایـن گروه ها 
ذیـل بهره منـدی از رویکـرد غیریت سـازانه عطـف بـه رفتار و عمـل بیرونـی دارد و این رفتـار بیرونی در 
قالـب مواضـع اعلانی، حمله هـای انتحاری و عملیات متعدد تروریسـتی و درگیری های مسـلحانه عرضه 
می شـود. الگـوی فکـری و اعتقـادی ایـن گفتمان بـر نفی رادیـکال سیسـتم ارزش ها و منطـق تعامل و 
قـدرت در نظـم بین الملـل ابتنـا یافتـه و غیریت سـازی را به مثابـه رادیکال تریـن عنصر مخالفـت با نظم 
بین الملـل )نظـام ارزش هـا، سـاختار حاکـم، فرآیندهای عمـل و تعامـل و ...( عرضه کرده اسـت. در این 

میـان، غیریت سـازی مفهومـی جهـت تعییـن مـرز ارزشـی و هویتـی میان خـود و دیگری اسـت.
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